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حِیِ  نِ الرَّ حْْٰ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 گاهی در حرم سکوت کن

ّٰوَّٰحُجَّتِكَّٰعَلى ّّّٰٰٰما ّٰالّّّْٰٰٰالر ضَاّٰالْمُرْتَضَىّّٰٰمُوسَىّّٰٰبْنّّّٰٰٰعَلِی ّّّٰٰٰعَلى ّّّٰٰٰهُمَّّٰصَل ّٰالل  ّٰ» ّٰالنَّقِی  مَنّْٰفَ وْقَّٰالَْرْضِّٰوَّٰمَنّّْٰٰالتَّقِی 
يقِّٰالشَّهِيدِّٰصَلاةًّٰكَثِيرَةًّٰتامَّةًّٰزاكِيَةًّٰمُتَواصِلَةًّٰمُتَرادِفَةًّٰمُتَواتِرَةًّٰكَافَْضَلِّٰماّٰصَلَّيْتَّٰعَلى ّّٰٰتَحْتَّٰالثَّرى ّٰ اَحَدٍّّٰٰالص د 

1ّٰ«مِنّْٰاَوْليِائِكّٰ

نماز ؛ بخوانیمدعا بند یک ؛بخوانیم نامه زیارت بندیکخواهد رویم، دلمان میوقتی به حرم میما  غالباً

گی و کسالت از با خست ،از نفس که افتادیم !تا از نفس بیفتیم دهیمقدر ادامه می اینو  ت بخوانیمزیار

خوب  ،اگر این است ست!ا و معشوق محبوبیک  زیارت، رفتن به دیدارکه حالیدر آییم. حرم بیرون می

قربان  کمیزند، که حرف نمی بندیکمهمان رود، ی کسی می وقتی انسان برای مهمانی به خانه

تا محبوب و معشوق  نشیندبعد ساکت می ،کندرود و اظهار محبّت و دوستی میی معشوقش می صدقه

  خوانیم.نامه می زیارت بندیکرویم می ولی ما معمولاً حرف بزند!

نی که به معانی عزیزا هم بخواند؛ خیلی قشنگ است؛ خصوصاً نامه که انسان زیارت ستاین اقشنگ 

وجود  آنهاای که در مضامین معانی بلند و عارفانه ی ظاهری و هم هم ترجمه ؛هم توجه دارند هازیارت

 انسان ؛عیبی ندارد !عارفانه استچقدر و است! عاشقانه  ، لطیف وقشنگچقدر  داندخدا میکه دارد، 

 هایتو زیار ی کبیره را بخواند؛ امین الله زیارت جامعهخیلی هم قشنگ است؛  ؛را بخواند اینها باید

 حالا م؛یم را زدهامن حرف !یا امام رضا کمی بنشیند و بگوید، بعدولی را بخواند؛   ی ائمه مخصوصه

اگر خداوند عنایت کند و انسان بتواند  اکت در محضر حضرت بنشیند؛ مؤدّب بنشیند!س .نوبت شماست
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، هاخواندن نامه ی زیارت ی همه شاید میوه .ستا بلندیبسیار چیز  آورد، دستسکوت مؤدّبانه را آنجا به

کنار مولایش  و مؤدّب ساکتاست که انسان بتواند  ، همینی مأثور را خواندننماز زیارت و دعاها

 بنشیند و ببیندب دّساکت و مؤ در محضر مولای خودش ؛جلیس امام و مولای خودش بشود د.نشینب

دو یم هدمهلت نمی به امام رضا ما اصلاً حرف بزنیم؟ بندیکچرا ما  گویند! از آن طرف چه می

حالا زیارت مخصوصه  انم؛کبیره بخو یبعد جامعه زیارت امین الله بخوانم؛ ،بندحرف بزند! یککلام 

خانه دو  صاحب دهیم بهمهلت می اصلاً ...نمابخو دعا را انم؛ بعد اینبخو یکی زیارت ران انم؛ بعد آبخو

ته کاری داش ما با حتماً ،او که ما را دعوت کرده و به منزل خودش آورده !بزند؟حرف هم او با ما کلمه 

 کهبعد از این خواهد به ما بگوید! میچه  خوب بنشینیم ببینیم خواسته چیزی به ما بگوید؛ و می

 . ..عرض کردیم، سکوت اختیار کنیم حضر امامبه ممان را تها و محبّ ارادت

دیگر حرف نزنیم؛ مؤدّب و ساکت این است که  ایم. اوّلدمت عزیزان گفتهخ بحث سکوت را هم قبلاً

با  هایش را خواستهعیبی ندارد که انسان ها   بعد از خواندن زیارت حالا دیگر چیزی نگوییم. بنشینیم؛

 قشنگ هم هست. ندارد؛ هیچ ایرادی ی خود به حضرت بگوید؛ پیرایه و بیصمیمانه  ی وبا زبان عادّ ،دل

درست و حسابی هم خیلی ، هایش حرف ای که گاهی همثل بچّ؛ خرندمیما بگوییم از را چه  هر آنها

    هم ی او  قربان صدقه ،زندوقتی حرف میرا دوست دارند،  هاین بچّچون  نیست؛ ولی پدر و مادر

    هم این هائمّ ..قربان لکنت زبانت هم بروم.بروم!  تحرف زدنجور اینقربان  گویندو می روندمی

 یقربان صدقه همّائ زنند،ها حرف می هبچّ اند و وقتی ی خود آورده هایشان را به خانه هبچّ ند؛طور

ابراز محبّت  شانی خودبا زبان عادّ ا بعد از زیارتخوانند ینامه می زیارت روند که دارندمی ییهاهاین بچّ

ما منتهی  برند؛ت میلذّ ؛آید آنها خوششان می .کنندرا مطرح می هایشانخواسته ؛کنندو عرض نیاز می

از بهره ببریم ن طرف از آگذاریم زنیم و نمیمیحرف بند از این طرف یکوقتی  ،شودمان کم میبهره

 .دخواهد به ما بگویمیما  یمولا آنچه
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. خیلی حرف نزند که عادت کندشاءالله انزبانمان یعنی  ؛ظاهری است سکوت ،لاوّ سکوتِ ،میگفت

و  کلامدانید میچون شود جلو رفت. قدم به قدم می ،زبان ساکت شد بعد از اینکهزبانمان ساکت شود. 

دو سیستم ادراکی در وجود ایم که گفته عزیزانخدمت  قبلاً منطقی وجود ماست. بخشِ ، کلیدِتکلّم

 که دیگر وجود داردادراک یک سیستم  است. یکی سیستم عقل و ادراک منطقی ؛وجود دارد انسان

 .تعابیر دیگر هم داردو کنند تعبیر میدل  به از آن کهمنطقی است لی و فراعقفرا ؛است فوق عقل

لذا نطق و ... زنیمهمین که حرف مییعنی  بخش عقلانی وجود ماست؛آن ال شدن تکلّم، کلید فعّ

یعنی بخش منطقی وجود    logic کنیم، بخش می نطقما شروع به وقتی  ؛منطق از یک ریشه هستند

خاموش خموده و یعنی دل،  ؛رودمیبه محاق بخش دیگر  ال شد،فعّکه . این بخش شودال میما فعّ

، تلکّم با زبان را توانستیم خاموش کنیم و سکوت ایجاد کنیم که حالا ل، زبان است؛پس اوّ .شودمی

 پس ؛ل کلید زبان را خاموش کردیمیعنی اوّبعدی است. های خاموش کردنی مرحله این تازه ورودِ به

 های فکری و ذهنی است. تکلّمشویم که دومین فاز و مرحله وارد میبه  ،ن کلیدوّلیاز خاموش کردن ا

 :گفت

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  دل ندانم کیست در اندرون من خسته

 .زندمیحرف  دائماً کند؛میمکالمه  دائماً ر ذهنشولی د بسا کسی سکوت ظاهری اختیار کرده؛ چه

سکوت  ؛ یعنیخاموش کنیمهم م ذهنی را تکلّ اینو این مکالمه  ؛قدم دوم را برداریم بتوانیم ءاللهشانا

 ،آرام شودما هم ی ذهنی اگر نفوذ کند و مکالمهکه  نفوذ دهیمهم  مان ی از وجودی دیگر لایه را به

 ؛هم خاموش شود ،آن دل ما ،آن حقیقت وجود ماانبعاثات  ویم شونزدیک  هم به قدم سومتوانیم می

 .شودال میبخش دیگر فعّ ،این بخش خاموش شود اگر نیز خاموش شود.آن هست که از  هاییرویش

شود. ادراک میبخش دیگر آن با  هستند، که اهل شهود و مشاهدات باطنی با آن مرتبطهم حقایقی 

ال سؤال بخش منطقی ما را فعّ چون ؛کلید علم و قفل معرفت است ،سؤالکه  یماهگفتبه عزیزان لذا 

هر چه بیشتر سؤال کنید،  سؤال کنید.بتوانید خواهید در علم پیشرفت کنید، باید  اگر میلذا  کند.می

انسان را به دانایی بیشتر  ،شود. پژوهش، جستجو و پرسشدر شما ایجاد می یبیشتری دانایی  انگیزه
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و  کردیسؤال  اینکه امّا به محض ؛وجود ما بخش لوژیک و منطقی در یعنیشود؛ لمی رهنمون میع

تواند معرفت و شهود را در دسترس که می یبخشآن  فعّال کردی، الذهنت را به جستجوی پاسخ سؤ

به ، ها به حقیقت دست پیدا کنیمی واژه واسطه اگر بخواهیم بیلذا . دوشمی خاموش ،شما قرار دهد

را خاموش  قسمتاین این است که  شراهعلم حصولی،  نهعلم حضوری پیدا کنیم،  ،حقایق عالم

  کنیم.

 .ایمل صحبت کردهمفصّ حضرت خضرو  حضرت موسیملاقات  در ماجراییادتان هست که 

حضرت چرا؟ چون  سؤال نکن. ،چه دیدی  که هر دشرط همراهی را این قرار دا حضرت خضر

سر بود؛  در علم ظاهری از خضر حضرت موسی .یاد بگیرد علم ظاهری بود نیامده موسی

درس شهود و معرفت بگیرد و از رهگذر  تا رفته بود نزد خضر یشانا م خدا بود.العزپیغمبر اولو

 پیدا کند.  راه به حقایق باطنی هستی و حقایق ولایت خضر

 د،تر کن تر و عمیق میقوت را عو این سک بنشیندساکت د نزد حجّت خدا انسان بتوان اگرحال  به هر

 خدا را در محضر حجّت تانخود !چیز دیگری مشهود شد و شد د فضای حرم عوضیبینباره می یک

چه  هر سک هرحالا  ..ضریحی در میان نیست. اصلاً ؛ستبدین شکل نیحرم  اصلاًو اینکه  د؛یبین می

 دید نوش جانش!

 ین استهم همراهش  بتوانند به این حقیقت دست پیدا کنند. خدا روزی همه قرار دهد، تا ءاللهشاان

زود بلند . حالا آرام بنشین، گفتی خودتی سادهبه زبان  هایت را همو حرفکه زیارتت را که خواندی 

و  ندیت را که خوانماز ،در مورد نماز هم گفتیمکما اینکه  ؛نگو زیارتم را خواندم دیگر بروم ؛شو

ّٰمَنّْٰاَّٰ»د: فرمو ال متع خدای .نگو هیچ ؛حالا یک دقیقه بنشین، را هم خواندی تعقیبات ّٰجَلِيسُ نا

 !اگر بتوانی ساکت بنشینی ،کنینشینم. حضور خدا را حس می دستت می یم بغلآمیمن  2«یجالَسَنِّٰ

 معمولاً .اندنکرده توصیه اندبی که در مورد آداب زیارت نوشتهاکت هیچ که شاید دریک ادب است  این
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یک  ،ولی این ست؛و بزرگ ا خیلی قشنگهاست که آنها هم  ها و دعا نامه خواندن زیارتها به  توصیه

  اعظموقتی انسان در محضر ولیّ کهانسان باید به وادی سکوت برسد؛  ،هابعد از آن کهتر است  قدم جلو

این  ؛آرام بگیرد شود؛ مطلق سکوت ؛مطرح نکندهم ای  هیچ خواسته هیچ چیز نگوید؛ نشیند، می خدا

شود و چیز دیگری ال میبخش دوم وجود انسان فعّ آن وقت آرام بگیرد.، روحی، همه هیجانات ذهنی

 :گفتگردد. مشهود می

 دیدنی است، آن بینی آنچه نا     چشم دل باز کن که جان بینی

آن  ؛شود دیدنمی بدن و چشم عقل و اندیشهچشم این  باو  ستا دیدنی ناشود که  چیزهایی دیده می

 هم در همین زمان کوتاهی فات ودر این تشرّ عنایت کند، متعال یخدا شاءاللهان .شودحقایق ظاهر می

کس دست خالی از حرم حضرت ه هیچالبتّ تری ببریم. ی بلند بهره بتوانیم ،هستاختیارمان  درکه 

خودشان ما را چون  گردانند. آورند که دست خالی بر کسی را نمی حضرت گردد؛ چون نمی بر رضا

 گرداند! دست خالی بر او را برای اینکهی خودش بیاورد  کریمی کسی را به خانه شود مگر می؛ آورند می

آمادگی در ما  چه استعداد و هرالبتّه  ها بیشتر شود؛ که دریافت هستولی این امکان  محال است!

نجا در آالاّ و ؛داشته باشد تظرفیّظرف ما چقدر بستگی دارد  ؛کرانه است بیآن اقیانوس  ...بیشتر شود

بزرگتر  باشد،تمیزتر  و ترا هر چه ظرف ما آمادهامّ نهایت است؛بی ؛عطا و فیض هیچ دریغی نیست

ّٰالْقُلُوبّٰ»ند: فرمود حضرت امیرباشد...  ّٰه   ذِهِ ّٰاَوْعاهاّّٰٰاِنَّ رُها ّٰفَخَي ْ ها ظرفند و بهترین دلاین  :3«اَوْعِيَةٌ

 تواند دریافت کند.تر باشد، عطاها را بیشتر می تظرفیّ چه دل پر  هر است.هآنترین  تظرفیّ ها پر ظرف

 موسیبنعلیّ به خودشان بگویید که یابروید اینها را هم کنند. ت را هم خودشان بزرگ میظرفیّ

لمان خودمان مسکه مسلمان شدیم،  ما؟ خودمان آمدیم ،یمدآمرا که  جای راهتا اینما مگر  ضاالرّ

که  کردیمرا خودمان  کدام یم؟خودمان آمد ،یمالآن که به مشهد آمدخودمان شیعه شدیم؟  یم؟شد

                                            

 .20 ص الامالی، طوسی، و 36 ص ،29 ج بحارالانوار، مجلسی، و 133 حکمت البلاغه، نهج ،سیّدرضی. 3



 

 6 

ید، از این به بعد را هم اهآورد جاتا اینما را  ان؟ خودتبدهانجام خودت اش را هم  هبقیّ گوییدحالا می

  بپذیریم. باشیم؛هنر ما این است که تسلیم . خودتان ببرید

خواهد بزرگ  هم که میکوچک ظرف  بزرگ باشد.باید ظرف ، بدهندهای بزرگ  خواهند عطاوقتی می

د، دمناید که بادکنک هم با فشار بادی که در آن می دیده ...ی به آن بیاید دیگرباید فشاربالاخره شود، 

آن  تا ،ظرف ما را بزرگ کنندلازم دیدند که  بیتمتعال و اهل اگر خدایلذا  .شودبزرگ می

، یی، سختیییابتلاما را به  ،لازم دیدند اگر ،پذیرا شویمدر خودمان شان را بتوانیم های بزرگ عطا

برای اینکه ظرف بزرگ  کنند؛میمبتلا  خلق ازی ا مهربانانه نابرخورد  یا، یتتهم ، مریضی،ی، فقریفشار

 ءکه انبیا اید بزرگی از خدا خواسته چیزهاییک شما  .باید پذیرا باشدفقط انسان  شود.

و بر زبان ما  در وجود ماهایی  هوسچه اند!  با ما چه کرده بیتدانم اهل من نمی !خواستند می

این آرزوها را در وجودمان ب وخ !های عجیب و غریب چه به این آرزو ما را !ها دعااین  اند در گذاشته

 آخر گوید می خواهیم! ها را میما این خدایا گوییم یم ؛ما جاری کردنداین دعاها را به زبان  ؛اندگذاشته

 شود؟ می بزرگت انسان چگونه ظرفیّ کنم. ظرفت را بزرگبگذار پس  !گیردجا نمیظرف تو در  اینها

های  برای عطاانسان بزرگ شد، که ظرف  .شودظرف بزرگ می ملایمات ل ناها و در تحمّ در سختی

پیش بیاورند، پذیرا برای ما هایی را هم  پس اگر لازم دیدند چنین سختی شود. می بزرگتر خدا مستعدّ

 لازم نیست. ؛ نهدهیمریاضت خودمان را تحت فشار قرار  و مثل اهل به استقبال برویمگویم  نمی باشیم.

دم خودم بومن  بلهغرور و ادّعا بیاورد که  ؛داشته باشدتالی فاسدهایی  ممکن است بعداًآن هم چون 

لازم نیست به  نه .را دوباره رشد دهدها  منیّت و ؛رسیدم هاجابه این تام که این همه سختی کشید

پیش خود خدا  ،شویمتحمّل م تمانبزرگ شدن ظرفیّآنچه لازم است برای  .سمت ریاضت برویم

ی با هر کار ؛باشیمپذیرا  ،آورند برای ما پیش میرا ه چو آن باشیم ادب ما این باشد که ساکت آورد. می

داشته باشیم  به موالیان و مربّیان خودمان حسن ظنّل کنیم؛ تحمّ ؛نیایددادمان دربلافاصله  ،کردند ما

ما برای  است که تیخاصیّ برایاند، آنچه پیش آورده است. حساب پیش نیامدهبی ،سختیو بدانیم این 

  دارد.
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 .را بردارند سختیمحال است ایجاد نشود، ت تا آن خاصیّ از این طرف هم ،داننده عزیزان میالبتّ

برود پیش دکتر و التماس  اگراند، تجویز کردهبرای او یک داروی تلخ  ،مریضی که برای نجاتش از مرگ

را قطع  عزیز دل من! اگر دارویت .یردذبپدکتر محال است  ،آقای دکتر این دوای مرا قطع کن ،کند

 گوید نخیر این دارو را ادامه دهید تا هنگامیمی .شودنمیلذا دکتر تابع هوس مریض  !میریمی ،مکن

 مریضت خاطر اذیّدکتر دیوانه نیست که به ،برطرف شدبیماری  وقتی .برطرف شوداو بیماری که 

نبخشیده، محال است دکتر  طور کاملبه تا زمانی که دارو اثر خودش را .دهدب به او ی تلخبخواهد دارو

این  را ادامه دهد.  ی دیگر هم آن که دارو اثر بخشید، محال است یک لحظه روزیو  را قطع کند؛  آن

ی خدا بروی یا به ضریح امام  قربان صدقه چه  ایجاد نکرده، هررا لازم سازندگی آن ابتلا تا وقتی 

! آنها راضی به ضرر تو چون برای تو فایده دارد ببندی، محال است که برداشته شود؛ دخیل رضا

 یآرزو تخود ؛انداین را برای رشد تو آورده !؟تا تو ضرر کنی ؟بردارندچرا  .دارندال است برمح نیستند؛

 ابتلا ،درخواست و امثال آن ،دعا و با التماس نه!دارند که در همان کلاس پایین بمانی؟ بر !ردیرشد ک

چه دعایی نفهمیدیم  خودمان . ماآنها خوش باور بودندکردیم،  وقتی ما دعا می شود. برداشته نمی

باورانه قبول کرد و  خوشاز آن طرف خدا هم  ء را؛و اولیا ءدعای انبیا ؛دعاهای بزرگی کردیم ؛کردیم

 م.دعایت را اجابت کرد ،فرمود

به ما  یمکه خواسترا ی تحویل گرفتن عطایی اجازهت ما برای اینکه ظرفیّ دارد.ای  اجابت مقدّمهمنتهی 

ی لازم بزرگ  ما به اندازه تا زمانی که ظرفت را ایجاد کند و بتلا آمد که آن ظرفیّا. دآیمی ، ابتلا بدهد

خدا  ،خودت را بکوبیآسمان  و به زمینجوش نزن!  یخود بی نشود، محال است خدا آن ابتلا را بردارد.

  .بکندرا  شتا او کار خود صبوری کنی ،بنشینی :این است راه دارد!آن ابتلا را برنمی

را  مموهای سر تا برد مرا به سلمانی می مپدر که مرحومساله بودم  شش هفت شاید ،هست مخاطر

های  هیک دسته، بچّ ها دو دسته بودند. هبچّ آمدند. د میسنّ و سال ما متعدّ  های هم هبچّ .اصلاح کند

 و نشستند ساکت و مؤدّب می ،نشاندند آنها را روی صندلی میوقتی  آرامی بودند.و خیلی مؤدّب 

ه بچّ آمد ومی در کاراز  قشنگهم خیلی  .کرد سرشان را اصلاح می یبسیار کوتاه تدر مدّهم  گرآرایش
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از همان  نشاندند؛میآرایشگاه را روی صندلی  آنها آرام بودند. ها نا ها بعضی از بچّامّ شد.ت نمیاذیّهم 

آن  ورا این طرف  انسرشدائم  د.ندکر آرامی می و نا زدن وول و گریه ل شروع به جیغ وی اوّلحظه

 پولشخواست چون می ها رهایش کند؛ر گریهبه خاط تا ه نبودبچّ کن گر هم ولآرایش د.دنکرطرف می

ه این بچّ اًثانیکرد و  مین اعتنا اوهای  به گریه اولاً لذا را بگیرد. پولش زد تارا می را بگیرد؛ باید سر او

کرد را اصلاح نمی بچّههم که تا سر  آرایشگر کارش را بکند. اوگذاشت نمی ،خوردن میچون زیاد تکا

خیلی زود سرش اصلاح  ،م نشستای که آرا... آن بچّهکشیدبیشتر طول می؛ پس ه نبودکن قضیّول

خورد به قیچی می ،کردرا این طرف میسرش ؛ هم طول کشید خورد دوبرابر تکاناین که هی  ؛شد

  شد. ت میاذیّ بیشترخیلی خورد به سرش! شانه می ،کردسرش! سرش را آن طرف می

خواهد سِرّ ما را اصلاح  م میخدا ه ،خواست سَر ما را اصلاح کند آرایشگر میبالاخره کن نیست! خدا ول

 مثل  ؛شینیمنم بآرامصلحت این است که خواهند سِرّ ما را اصلاح کنند.  می اولیای خدا کند؛

 .بکنندخواهند  تا هر کار که می تسلیم باشیم و یمهتن بد ؛نکنیمهم گریه  ؛زنیموول ن ی آدم!هبچّ

زاری  ،کنیگریه  مثلاًاگر  فکر نکن؛ کندنمیول  ما رابزنیم آرایشگر  هر چه دست و پا ،دیگر گفتم

ّٰنَّّٰاِّٰ» .رسانندکارشان را تا انتها به نتیجه می ؛کنندنمی رهایمان بیتاهل ! اصلاً رهایت کند! ،کنی

تن  این است که .گذاردنمیتمام  نا ؛بکندخواهد  بر کاری که میچیره است خدا  ؛4«مْرهِِّٰاَّّّٰٰٰغالِبٌّٰعَلى ّّٰٰاللَّٰ

 ششیرینیکم کم ءاللهشاتا ان ؛انجام دهند ،خواهند ری را که میتا کا پذیرا باشیم ؛باشیمتسلیم  ؛دهیم

تی دارد، خاصیّ حتماًشان  کارکه این ،داریمکه و اعتمادی  حسن ظنّیک با حالا  زیر کاممان بیاید.

 وقتآن ؛ی ما آن شیرینی را درک کندذائقه ون بیاید مازیر ذائقه کارکم شیرینی آن  تا کم ل کنیمتحمّ

  .کنان خواهم رفت زیر شمشیر غمش رقص :گفت .آیدمیمقام رضا 

 اوستبه ارادت بکشم درد که درمان هم از   به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است

 شود. پذیرا می ،حلاوت با ،آن موقع انسان با شیرینی

                                            

 .21 ی آیه یوسف، ی سوره. 4
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 شد، دستش نگیرمبه تیغم گر کُ

 ابروی ما را گو بزن تیر کمان

 

 گر تیرم زند، منّت پذیرم و 

 که پیش چشم و بازویت بمیرم

 
 .سازندو می کننداصلاح میدارند او را  وقتیکند  کیف می ،تبا لذّ ،با شیرینی

در قلب ما  رضا میلاد حقیقت را، میلاد حضرت رضااین ، با عنایات خودش متعالخدای امیدواریم 

حقیقت که  استهمین خواهیم از ایشان میدر این شب میلاد حضرت ی کهعیدی بزرگ قرار دهد.

د حقیقت رضا در تولّ آن، ظهور انفسی ؛ظهور آفاقی است رضاد امام رضا در قلبمان متولّد شود. تولّ

سالک خواهد  حقیقت رضا حاکم شود که اگر حقیقت رضا حاکم شد، ءاللهشاان است.قلب مؤمن 

؛ ش هستخطر سر راهاحتمال  ؛دارد احتمال برگشت سالکرضا، تا قبل از مقام  ،دانید دیگرمیرسید. 

تا قبل از  د؛ش طرفه توحید یکحقیقت  سمتمسیرش به دیگر ل شد، یبه مقام رضا ناکه  ا کسیامّ

کسانی جا  ید، تا قبل از حضرت رضاهم دید هی ائمّ در سلسلهاینکه  کما رضا خطرناک است.

 هم آمدند تا امام کاظم هواقفیّ را قبول دارند. فقط حضرت علی 5هیّئسَبا ه مثلعدّ یک ماندند.

 دوازده امامی نباشد.اشد و را قبول داشته ب ا محال است کسی امام رضاامّ ؛و هفت امامی شدند

 امام رضا اینکه کسی به کما ید، محال است به مقصد توحید نرسد.که به مقام رضا رس یعنی کسی

  ی اثناعشری نباشد. ، محال است که شیعهرسید

 ی گل زیبای معطّر رضوی در قلب همه این د شود وجان ما متولّقلب و  این حقیقت در ءاللهشاان

اگر این  و ؛ای را معطّر کند جان هر شیعهش طرباز شود و ع و بخندد اهل بیت نشیعیان و دوستا

رضوی شود؛ مملکت ، مملکت کلّ ءاللهشانا داند چه خواهد شد! خدا می ،بیفتد مملکت در کلّ فاقاتّ

بَ عْدَّٰ» خوابد.ها میی جنگهمه دیگرکه  ی ما حاکم کند، ت رضا را بر همهحقیق نور حضرت رضا

 ؛سخط و غضب و امثال آن مطرح نیستدیگر  ،رسیدمقام رضا اینکه کسی به بعد از  «الر ضاّٰلّٰسَخَطّٰ

                                            

 .اند خوانده می خدا را علی منینؤامیرالم که سبابنعبدالله پیروان شیعه، غلاة از ای فرقه سبائیّه فارسی: فرهنگ عمید، .0
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  صلوات بر متعال این عنایت را به برکت  م خداییامیدوار .شودمیبهشت  عالم ؛شودمی صلح کلّ

 .ی ما فرماید نصیب همه ضاالرّموسیبنعلیّ

*** 

 رسی؟زائر بارانیم، آقا به دادم می

ی زورمان  همه یم.اهماند در در حقیقتو ما هم  ندهست تبیاهل ،گیر اصلی و دستاصلی مستغاث 

بودم حرم  الانهمین کنم. نگاه میرا من خودم  جوانید؛هنوز شما حالا  نرسیدیم. هیچ جابه  یم؛را زد

بر  جهل ط!ما مسلّ نفس براست.  دستمان خالی ؛استپایمان لب گور  ضاالرّموسیبنعلیّ گفتم یا

  یم!ماند در ط!شهوت و غضب بر ما مسلّ !طما مسلّ

 رهان ما را از این نفس پلیدوا

 دوداین چنین قفل گران را ای وَ 

 کاردش تا استخوان ما رسید 

 ودـکه تواند جز که لطف تو گش

پناه  امام رضایم و به دامن فرار کرداز دست خودمان  مان برسند. ایم تا به داد این است که آمده

ها در  ی گیر همه ؛ندازیمتوانیم بینمیکس  گردن هیچ مان! از خود ؛ایم مان خسته از خودایم. آورده

 زائر بارانیم... این باران اشک...! :گفت .ایمپناه آورده. از خودمان به آغوش امام رضاستامان  خود

 رسی؟ زائر بارانیم، آقا! به دادم می
 

 رسی؟ ام! تنها! به دادم می خستهپناهم!  بی 
 

 ؛هاماناز جهالت ؛هامان توانی از نا ؛مانهاجهلاز خسته شدیم  مان! از خودخسته شدیم خسته شدیم؛ 

یا  ؛زنیم جا می در طورینمه .یک قدم جلو نرفتیم اامّ ی زورمان را زدیم؛ همه جا نرسید.مان به هیچ تقلاّ

از  آن طرف که  اید؟را دیده مردانهدر قسمت  حضرت سر بالا ی پنجره !خسته شدیمرویم.  عقب می

 :اندنوشتهرا یک بیت حافظ بالای پنجره  ،کنیدبه داخل حرم نگاه می

 ویزام نیست هیچ دستا که جز ولای تو  فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی

 ؛فقیر و خسته مطلق کلمه! معنایفقیر به سنی؛ نه حُ ینه آخرت؛ نه کمال نداریم؛ نه دنیا هیچ ؛فقیریم

  !ضاالرّموسیبنیا علیّ دیگریم از نفس افتاد حاصل؛ های بیخسته از یک عمر تقلاّ

 ویزام نیست هیچ دستا که جز ولای تو  فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی
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 کهف الحصینشما  ؛بیتجا پناهی نیست جز شما اهل هیچپناهم!  رسی؟ بی زائر بارانیم، آیا به دادم می

ام! تنها!  پناهم! خسته بی .کس من هستید شمافقط  ؛را ندارم یکسهیچ !تنها !امپناهم! خستهبی ید.مای

 ؟رسی به دادم می

 رسی؟ ها! به دادم می ضامن چشمان آهو  تنگیم امّا پر از دل چه آهو نیستم گر

 !ی الله علیکی الله علیک و صلّالله علیک و صلّ یصلّ !ضاالرّموسیبنالحسن یا علیّی الله علیک یا اباصلّ

آن  ،شخوداعظم ولیّ  ،خودشمر فرج حجّت ادر  متعال با عنایات حضرت رضا امیدواریم خدای

ظاهری ما  و یهای باطنی گرههمه. تعجیل بفرماید ،هاستگرهی ی همهبازکننده شکه ظهور کسی

ها به ی گرهباز شدن همه .است فداهارواحناالاعظماللهبقیةّحضرت  ،ولیّ اعظم خدا ،خدادست حجّت به

العاده هم هست برکت این عید عظیم که امسال فوق خدای متعال بهامیدواریم  .ن بزرگوار استدست آ

 ،ل شدیمنائ ر امام رضاهات عجیبی بشود و به زیارت مرقد مطهّسبب شدند توجّ هو خود ائمّ

ی شیعیان را شاد و قلوب همه ،ت خداحجّ ،با امر فرج مولای ما ،عنایت کنند خودشان هم ءاللهشاان

 بیتدوستان اهل یهمهی ظاهری و باطنی وبستهری کارهای فاز همهگره د و نمسرور بگردان

 د.نبگشای

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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